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از اي ازگزيده اي ازگزيده اي ازگزيده اي   گزيده اي ازگزيده اي ازگزيده
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كليدرس اهداف كلي درساهداف
آشنايي با سياست نامه.  1

آشنايي با ويژگي هاي نثر قرن پنجم.2 جم2 پ رن ر ي ي ويژ ب يي

آ آشنايي با شيوه نگارش ودريافت زيبايي هاي لغوي ومعنوي نثرنظام  .3
الملك

نويسنده.4 قلم قوت و تشخيصنقاطضعف تشخيص نقاط ضعف و قوت قلم نويسنده.4



آشنايي با مسائل سياسي ،اجتماعي وفرهنگي دوره سلجوقيان. 5
 

بررسي وتجزيه وتحليل نظام سازمانهاي اداري ،طبقات اجتماعي آداب  . 6
ورسوم

روزگار سلجوقيان 
 

تجزيه وتحليل انديشه مؤلف ودر نهايت پذيرش يا رد مضامين مطرح شده        .  7



گزيده سياست نامهگزيده سياست نامه::بخش اول بخش اول  ول ش ولب ش مب ي مزي ي زي

                    دادخواهي و سيرت نيكو ورزيدندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن
پژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعت                                                    

ا لا ا ا اف لا ا ا بررسي رفتار وعاملان و وزيرانبررسي رفتار وعاملان و وزيرانف
صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

عدالت وزنج وان عدالتانوش وزنج وان انوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالتانوش
مشورت با دانايان وپيرانمشورت با دانايان وپيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي



اهداف درس
:درك معنايي واژه هاي .1

به مظالم نشستن       
ندوكان         و
ترجماني                

درك پيام خواجه نظام الملك در اين بخش  . 2



ندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن ورزي و ي ير و ي نو ورزي و ي ير و ي و

اي دو روز به مظالم اي دو روز به مظالم   چاره نيست پادشاه را از آن كه هر هفتهچاره نيست پادشاه را از آن كه هر هفته
بنشيند و داد از بيدادگر بستاند ، و انصاف بدهد ، و بنشيند و داد از بيدادگر بستاند ، و انصاف بدهد ، و 

اي ، و چند اي ، و چند   واسطهواسطهسخنِ رعيت به گوش خويش بشنود بيسخنِ رعيت به گوش خويش بشنود بي
تر بود بايد كه عرضه كنند و در هر يكي تر بود بايد كه عرضه كنند و در هر يكي   قصه كه مهمقصه كه مهم

كه د ش اكنده لكت د خ ا كه دهد كهثال د ش اكنده لكت د خ ا كه دهد مثالي دهد ، كه چون اين خبر در مملكت پراكنده شود كه مثالي دهد ، كه چون اين خبر در مملكت پراكنده شود كه ثال
اي دو  اي دو    خداوند جهان ، متظلّمان و دادخواهان را ، در هفتهخداوند جهان ، متظلّمان و دادخواهان را ، در هفته

پيشخويشمي ، پيشخويشميروز ، ميروز ايشان سخن و ميخواند ايشان سخن و ،خواند ،شنود شنود شنود ، شنود ،   خواند و سخن ايشان ميخواند و سخن ايشان ميروز ، پيشِ خويش ميروز ، پيشِ خويش مي
همه ظالمان بشكوهند و دستها كوتاه دارند و كس نيارد همه ظالمان بشكوهند و دستها كوتاه دارند و كس نيارد 

درس.  .  بيدادي كردن و دست درازي كردن از بيم عقوبت بيدادي كردن و دست درازي كردن از بيم عقوبت  رساهداف  



ندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن ورزي و ي ير و ي نو ورزي و ي ير و ي و

چنان خواندم در كتب پيشينيان كه بيشتر از ملكانِ عجم چنان خواندم در كتب پيشينيان كه بيشتر از ملكانِ عجم   
جدو كاني بلند بساختندي ، و بر پشت اسب بر آن جا دو كاني بلند بساختندي ، و بر پشت اسب بر آن جا  ن بر ب پ بر و ي ب ب ي جو ن بر ب پ بر و ي ب ب ي و
بايستادندي ، تا متظلّمان كه در آن صحرا گرد شده بايستادندي ، تا متظلّمان كه در آن صحرا گرد شده 

بودندي ، همه را بديدندي و داد هر يك بدادندني ، و بودندي ، همه را بديدندي و داد هر يك بدادندني ، و 
ش ا شا ا ك ا ا شا ا شا ا ك ا ا سببِ اين ، چنان بوده است كه چون پادشاه جايي نشيند سببِ اين ، چنان بوده است كه چون پادشاه جايي نشيند ا

كه آن جايگاه را در و درگاه و دربند و دهليز و پرده و كه آن جايگاه را در و درگاه و دربند و دهليز و پرده و 
راپردهپرده كس آن ستمكاران و غرضان صاحب ، باشد رادار كس آن ستمكاران و غرضان صاحب ، باشد دار باشد ، صاحب غرضان و ستمكاران آن كس را دار باشد ، صاحب غرضان و ستمكاران آن كس را پردهپردهدار

..پادشاه نگذارندپادشاه نگذارند  باز دارند و پيشباز دارند و پيش



ندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن ورزي و ي ير و ي نو ورزي و ي ير و ي و

چنان چنان . . شنودم كه يكي از ملوك به گوش گرانتر بوده است شنودم كه يكي از ملوك به گوش گرانتر بوده است   
يكنند و حاجبان ، سخن كنند و حاجبان ، سخن انديشيد كه كساني كه ترجماني ميانديشيد كه كساني كه ترجماني مي ي رج ي ي يي ي رج ي ي ني ن جب نو ن جب و

متظلمّان با او راست نگويند ، و او چون حال نداند چيزي متظلمّان با او راست نگويند ، و او چون حال نداند چيزي 
  ..فرمايد كه موافق آن كار نباشدفرمايد كه موافق آن كار نباشد



ندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدندادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن ورزي و ي ير و ي نو ورزي و ي ير و ي و

فرمود كه متظلمّان بايد كه جامة سرخ پوشند و هيچ كس فرمود كه متظلمّان بايد كه جامة سرخ پوشند و هيچ كس 
پديگر سرخ نپوشد تا من ايشان را بشناسم و اين ملك بر ديگر سرخ نپوشد تا من ايشان را بشناسم و اين ملك بر  پخ خ

پيلي نشستي ، و در صحرا بايستادي ، و هر كه را با پيلي نشستي ، و در صحرا بايستادي ، و هر كه را با 
ي سرخ ديدي بفرمودي تا جمله را گرد كردندي ، ي سرخ ديدي بفرمودي تا جمله را گرد كردندي ،   جامهجامه

تا دند آ ش ا شا ا ت نش خال ا تاه دند آ ش ا شا ا ت نش خال ا پس به جايي خالي بنشستي و ايشان را پيش آوردندي تا پس به جايي خالي بنشستي و ايشان را پيش آوردندي تا ه
گفتندي ، و او انصاف ايشان گفتندي ، و او انصاف ايشان   به آواز بلند حال خويش ميبه آواز بلند حال خويش مي

..داديداديميمي . . داديداديميمي
اند تا چيزي بر اند تا چيزي بر   و اين همه احتياط جواب آن جهان را كردهو اين همه احتياط جواب آن جهان را كرده  

..ايشان پوشيده نگرددايشان پوشيده نگردد ر ي پو ن ري ي پو ن ي
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ش1111•• گ شه گ ته تا تا ا ده نگ ا شش تگ ا ده نگ ا شش گ .  .  گوشش بسيار سنگين بوده است گوشش بسيار سنگين بوده است ::است است ……به گوش به گوش --1111••
.  .  در معني صفت مطلق به كار رفته است در معني صفت مطلق به كار رفته است » » گرانترگرانتر««

بيان كردن ، گزارش ، گردانيدن از زباني به زبان بيان كردن ، گزارش ، گردانيدن از زباني به زبان ::ترجمانيترجماني--1212•• ي1212 يرجم نرجم زب ب ي زب ز ن ي ر رش ز ن ر ن نبي زب ب ي زب ز ن ي ر رش ز ن ر ن بي
.  .  ديگر ديگر 

سخن سخن ) ) پرده دارانپرده داران((مترجمان و حاجبانمترجمان و حاجبان::راست نگويندراست نگويند……كسانيكساني•• ))پپ((
معطوف است به معطوف است به »»حاجبانحاجبان««. (. (دادخواهان با او راست نگوينددادخواهان با او راست نگويند

) .  ) .  از قبيل عطف مفرد به جملهاز قبيل عطف مفرد به جمله» » كنندكنند  كساني كه ترجمه ميكساني كه ترجمه مي««جملة جملة 
ناناافقافق1414•• مناسبمناسب::موافقموافق--1414••



شرحشرح رحرح••

اينكه  اينكه  : (: (پوشند پوشند ……بايد بايد . /. /دادخواه ، شكايت كنندهدادخواه ، شكايت كننده::متظلّممتظلّم•• يمم يو ي//و يب يي((پوپوب
اي به رنگ يا جنس مخصوص  اي به رنگ يا جنس مخصوص    دادخواه ، به هنگام دادخواهي ، جامهدادخواه ، به هنگام دادخواهي ، جامه

.  .  پوشد و به محل دادرسي برود ، مدتها در ايران رسم بوده است پوشد و به محل دادرسي برود ، مدتها در ايران رسم بوده است 
جامه دادخواهان نيز جامهگاه دادخواهان نيز مگاه بر در كاغذ از ماي بر در كاغذ از واي علم پاي به و وكردند علم پاي به و كردند كردند و به پاي علم و  كردند و به پاي علم و  اي از كاغذ در بر مياي از كاغذ در بر مي  گاهي نيز دادخواهان جامهگاهي نيز دادخواهان جامه

.  .  رفتند رفتند   داشتند ، ميداشتند ، مي  اي كه براي راهنمايي اين جماعت برپا مياي كه براي راهنمايي اين جماعت برپا مي  نشانهنشانه
:  :  حافظ گويد حافظ گويد 

ََ رهنمونيم به پاي علم داد نكرد رهنمونيم به پاي علم داد نكرد               كاغذين جامه به خونابه بشويم كه فلككاغذين جامه به خونابه بشويم كه فلك••
..معرفه شده است معرفه شده است » » ايناين««به وسيلة به وسيلة » » ملكملك««: : اين ملك اين ملك --1414••
ت1616•• نش تخال نش مخال ا متن ا تتن تنش ايخالخالنش ت ا د ايق ت ا د ق قيد است براي  قيد است براي  »»خاليخالي««نشست ،نشست ،تنها ميتنها مي::خالي بنشستيخالي بنشستي--1616••

.  .  » » جايجاي««نه صفت براي نه صفت براي » » نشستننشستن««
) . /  ) . /  رأي اختصاصرأي اختصاص. (. (براي احتياط ، محض احتياطبراي احتياط ، محض احتياط::رارا..……احتياط احتياط --1818•• يرريي ض ي ي يبر ض ي ي ص((بر ي صر ي ))ر

..انداند  پادشاهان عجم كردهپادشاهان عجم كرده::انداند  كردهكرده



س اهداف درساهدافد
هاي- واژه ومفاهيم معاني :درك :درك معاني  ومفاهيم واژه هاي

ا دي گاه به به گاه ديوان       
طرايف                  

نمييارند گفت      
ضياع                  

تروخشك      



نبررسي رفتار وعاملان و وزيرانبررسي رفتار وعاملان و وزيران وزير و ملان و ر ر ي نبرر وزير و ملان و ر ر ي برر

عمال را كه عملي دهند ، ايشان را وصيت بايد كرد تا با عمال را كه عملي دهند ، ايشان را وصيت بايد كرد تا با   
ق  33خلق خداي تعالي ، نيكو روند و از ايشان جز مال حق خلق خداي تعالي ، نيكو روند و از ايشان جز مال حق  لِ جز ن ي ز و رو و ي ي ي قق لِ جز ن ي ز و رو و ي ي ي ق

نستانند ، و آن نيز به مدارا و مجاملت طلب كنند ، و تا نستانند ، و آن نيز به مدارا و مجاملت طلب كنند ، و تا 
ايشان را دست به ارتفاعي نرسد ، آن مال نخواهند ، كه ايشان را دست به ارتفاعي نرسد ، آن مال نخواهند ، كه 

ا ا ا ا خ ق از اش ا ا ا خ ق از چون پيش از وقت خواهند ، رعايا را رنج برسد و چون پيش از وقت خواهند ، رعايا را رنج برسد و ش
درمگانة ارتفاعي كه خواهد رسيد ، از ضرورت به نيم درمگانة ارتفاعي كه خواهد رسيد ، از ضرورت به نيم 
اگر و ؛ شوند آواره و مستأصل آن از و ، بفروشند اگردرم و ؛ شوند آواره و مستأصل آن از و ، بفروشند درم بفروشند ، و از آن مستأصل و آواره شوند ؛ و اگر درم بفروشند ، و از آن مستأصل و آواره شوند ؛ و اگر درم

كسي از رعيت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد ، او كسي از رعيت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد ، او 
را وام دهند و سبك بار دارند ، تا بر جاي بماند و از خانة را وام دهند و سبك بار دارند ، تا بر جاي بماند و از خانة 

اهداف درس..خويش به غربت نيفتدخويش به غربت نيفتد
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رود  رود    بايد پرسيد ؛ اگر چنين ميبايد پرسيد ؛ اگر چنين مي  و از احوال عامل پيوسته ميو از احوال عامل پيوسته مي  
نكه ياد كرديم ، عمل بر وي نگاه دارد و اگر نه به كسان كه ياد كرديم ، عمل بر وي نگاه دارد و اگر نه به كسان  ب ر و ر وي بر ل يم ر ني ب ر و ر وي بر ل يم ر ي

شايسته بدل كند ، و اگر از رعيت چيزي ستده باشد به شايسته بدل كند ، و اگر از رعيت چيزي ستده باشد به 
ناواجب ، از وي بازستاند و به رعيت باز دهند و پس از ناواجب ، از وي بازستاند و به رعيت باز دهند و پس از 

آ خزا ا از ا ال ا ا اگ آآ خزا ا از ا ال ا ا اگ آن اگر او را مالي بماند از وي بستانند و به خزانه آرند و آن اگر او را مالي بماند از وي بستانند و به خزانه آرند و آ
او را مهجور كنند و نيز عمل نفرمايند تا ديگران عبرت او را مهجور كنند و نيز عمل نفرمايند تا ديگران عبرت 

نكنند دستي دراز و نكنندگيرند دستي دراز و  ..گيرند و دراز دستي نكنندگيرند و دراز دستي نكنندگيرند
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بايد بايد   از احوال وزيران و معتمدان همچنين ، در سرّ مياز احوال وزيران و معتمدان همچنين ، در سرّ مي
رانند يا نه ، كه صلاح رانند يا نه ، كه صلاح   پرسيد ، تا شغلها بر وجه خويش ميپرسيد ، تا شغلها بر وجه خويش مي ححپپ

و فساد پادشاه و مملكت بدو باز بسته باشد ، كه چون  و فساد پادشاه و مملكت بدو باز بسته باشد ، كه چون  
وزير نيك روش باشد ، مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا وزير نيك روش باشد ، مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا 

دل غ فا ادشاه اشند گ ا ده آ د دلخشن غ فا ادشاه اشند گ ا ده آ د خشنود و آسوده و با برگ باشند و پادشاه فارغ دل ، و خشنود و آسوده و با برگ باشند و پادشاه فارغ دل ، و خشن
چون بدروش باشد ، در مملكت آن خلل تولّد كند كه در  چون بدروش باشد ، در مملكت آن خلل تولّد كند كه در  

بونتوان يافت ، و هميشه پادشاه سرگردان و رنجور دل بود  نتوان يافت ، و هميشه پادشاه سرگردان و رنجور دل بود   ل جور ر و ن ر ر پ ي ه و ي ن بوو ل جور ر و ن ر ر پ ي ه و ي ن و
  ..و ولايت مضطرب و ولايت مضطرب 
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  بهرام گور و وزير خاينبهرام گور و وزير خاين                                                  

چنين گويند بهرام گور را وزيري بود ، او را راست روشِن چنين گويند بهرام گور را وزيري بود ، او را راست روشِن 
ي مملكت به دست وي ي مملكت به دست وي بهرام گور همهبهرام گور همه..خواندنديخواندندي ي يو ورو م وربهر م ويبهر ب ويي ب ي

نهاده بود و بر او اعتماد كرده ، و سخن كسي بر وي نشنودي نهاده بود و بر او اعتماد كرده ، و سخن كسي بر وي نشنودي 
و خود شب و روز به تماشا و شكار و شراب مشغول و خود شب و روز به تماشا و شكار و شراب مشغول 

 ..بوديبودي
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خليفه كه را خليفهيكي كه را رايكي او روشن راست اين ، بود گور بهرام راي او روشن راست اين ، بود گور بهرام ي بهرام گور بود ، اين راست روشن او را ي بهرام گور بود ، اين راست روشن او را يكي را كه خليفهيكي را كه خليفهي
ادب گشته است از بسياريِ عدل ما ، ادب گشته است از بسياريِ عدل ما ،   رعيت بيرعيت بي««: : گفت كه گفت كه 

اند ، و اگر مالش نيابند ترسم تباهي پديد اند ، و اگر مالش نيابند ترسم تباهي پديد   و دلير شدهو دلير شده
گ گآ آيد ، و پادشاه به شراب و شكار مشغول گشته است و از آيد ، و پادشاه به شراب و شكار مشغول گشته است و از آ

تو ايشان را بمال ، تو ايشان را بمال ، . . كار رعيت و مردمان غافل است كار رعيت و مردمان غافل است 
د آ د د اه ت كه آن از دش آ د د اه ت كه آن از  ..پيش از آن كه تباهي پديد آيدپيش از آن كه تباهي پديد آيدش
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بدان را كم كردن و بدان را كم كردن و ::و اكنون بدان كه مالش بر دو روي بودو اكنون بدان كه مالش بر دو روي بود بو روي و بر ش ن ب ون بوو روي و بر ش ن ب ون وو ن ر م ر ن وب ن ر م ر ن ب
» » هر كه را گويم بگير ، تو همي گيرهر كه را گويم بگير ، تو همي گير. . نيكان را مال ستدن نيكان را مال ستدن 

پس هر كه را خليفه بگرفتي و بازداشتي ، راست  پس هر كه را خليفه بگرفتي و بازداشتي ، راست  ..
روِشن خويشتن را ، رشوتي بستدي و خليفه را فرمودي روِشن خويشتن را ، رشوتي بستدي و خليفه را فرمودي 

تا هر كه را در مملكت مالي تا هر كه را در مملكت مالي » » اين را دست باز داراين را دست باز دار««كه كه 
ملك يا و بود نيكو كنيزك و غلام و اسپ و ملكبود يا و بود نيكو كنيزك و غلام و اسپ و بود و اسپي و غلامي و كنيزكي نيكو بود و يا ملكي بود و اسپي و غلامي و كنيزكي نيكو بود و يا ملكي بود

وضعيتي نيكو داشت ، همه بستد ، و رعيت درويش وضعيتي نيكو داشت ، همه بستد ، و رعيت درويش 
و در خزانه چيزي و در خزانه چيزي ..معروفان همه آواره شدندمعروفان همه آواره شدندگشتند ، وگشتند ، و روو و ن ررو و ن چيزيرو ز ر چيزيو ز ر و
..آمد آمد   گرد نميگرد نمي
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يچون بر اين حديث روزگاري برآمد ، بهرام گور را دشمني چون بر اين حديث روزگاري برآمد ، بهرام گور را دشمني  ر ور م بهر بر ري روز ي ين بر يچون ر ور م بهر بر ري روز ي ين بر چون
خواست كه لشكر خويش را بخششي دهد و خواست كه لشكر خويش را بخششي دهد و . . پديد آمد پديد آمد 

پس پس . . آبادان كند و پيش دشمن فرستد ، در خزانه شد آبادان كند و پيش دشمن فرستد ، در خزانه شد 
چيزي نديد ، و از معروفان و رئيسان شهر و رستاق  چيزي نديد ، و از معروفان و رئيسان شهر و رستاق  

چندين سال است كه فلان و فلان ، چندين سال است كه فلان و فلان ، ««: : پرسيد ، گفتند پرسيد ، گفتند 
بگذاشته مان و بگذاشتهخان مان و شدهخان ولايت فلان به و شدهاند ولايت فلان به و »»اندانداند ..» » انداند  اند و به فلان ولايت شدهاند و به فلان ولايت شده  خان و مان بگذاشتهخان و مان بگذاشته

هيچ كس از بيم وزير ، هيچ كس از بيم وزير ، . . » » ندانيمندانيم««: : گفتند گفتند » » چرا؟چرا؟««: : گفت گفت   
ن گ ا نا گ ا گفتا ت گفتا ت ا ..يارست گفتيارست گفتبا بهرام گور نميبا بهرام گور نمي
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هيچ هيچ . . بهرام گور آن روز و آن شب در انديشه همي بود بهرام گور آن روز و آن شب در انديشه همي بود  بو ي ي ر ب ن و روز ن ور م بوبهر ي ي ر ب ن و روز ن ور م يچيچبهر
ديگر روز از دل ديگر روز از دل . . معلوم نگشت كه اين خلل از كجاست معلوم نگشت كه اين خلل از كجاست 

انديشان انديشان . . مشغولي ، تنها بر نشست و روي به بيابان نهاد مشغولي ، تنها بر نشست و روي به بيابان نهاد 
..روز بلند شدروز بلند شد..انديشان همي رفت انديشان همي رفت 
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گرماي گرماي . . مقدار شش هفت فرسنگ رفته بود كه خبر نداشت مقدار شش هفت فرسنگ رفته بود كه خبر نداشت  بر بو ر ر ش برر بو ر ر ش ير ير ر
آفتاب زور برآورد و تشنگي بر او غلبه كرد و به شربتي آفتاب زور برآورد و تشنگي بر او غلبه كرد و به شربتي 

دودي ديد دودي ديد . . در آن صحرا نگاه كرد در آن صحرا نگاه كرد . . آب حاجتمند گشت آب حاجتمند گشت 
آآگگآآ . . » » به همه حال آن جا مردم باشدبه همه حال آن جا مردم باشد««::گفتگفت..كه همي برآمدكه همي برآمد

.. روي بدان دود نهادروي بدان دود نهاد
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رمه ، رسيد نزديك رمهچون ، رسيد نزديك وچون خوابانيده ديد گوسفند واي خوابانيده ديد گوسفند اي گوسفند ديد خوابانيده و اي گوسفند ديد خوابانيده و چون نزديك رسيد ، رمهچون نزديك رسيد ، رمهاي
رفت رفت . . شگفت ماند شگفت ماند . . اي زده و سگي را بر دار كرده اي زده و سگي را بر دار كرده   خيمهخيمه

مردي از خيمه بيرون آمد و بر او سلام مردي از خيمه بيرون آمد و بر او سلام ..تا نزديك خيمهتا نزديك خيمه
كرد و مر او را فرود آرد و ماحضري چيزي كه داشت  كرد و مر او را فرود آرد و ماحضري چيزي كه داشت  آآ

:  :  بهرام گفت بهرام گفت . . پيش آورد و نشناخت كه او بهرام است پيش آورد و نشناخت كه او بهرام است 
نان«« كه آن از پيش كن آگاه سگ اين حال از مرا ناننخست كه آن از پيش كن آگاه سگ اين حال از مرا نخست مرا از حال اين سگ آگاه كن پيش از آن كه نان نخست مرا از حال اين سگ آگاه كن پيش از آن كه نان ««نخست

..  »»خورم ، تا اين حال را بدانمخورم ، تا اين حال را بدانم
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اين سگ اميني بود از آن من ، با رمة اين سگ اميني بود از آن من ، با رمة ««::جوان مرد گفتجوان مرد گفت ر ن رجو ن رجو ب ن نِ ز بو ي ي رين ب ن نِ ز بو ي ي ين
گوسفند ، و از هنر او بدانسته بودم كه با ده مرد گوسفند ، و از هنر او بدانسته بودم كه با ده مرد 

برآويختي ، و هيچ گرگي از بيم او گرد گوسفندان من برآويختي ، و هيچ گرگي از بيم او گرد گوسفندان من 
نيارستي گشت ، و بسيار وقت ، من به شهر رفتمي به نيارستي گشت ، و بسيار وقت ، من به شهر رفتمي به گگ

او گوسفندان را به چرا برد او گوسفندان را به چرا برد . . شغلي ، ديگر روز باز آمدمي شغلي ، ديگر روز باز آمدمي 
دي آو از لامت ه ديو آو از لامت ه آمدو ي وزگا ن آمدا ي وزگا ن ا   ..بر اين روزگاري برآمد بر اين روزگاري برآمد ..و به سلامت باز آورديو به سلامت باز آوردي
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.  .  چندين گوسفند كم آمد چندين گوسفند كم آمد ..روزي گوسفندان را بشمردمروزي گوسفندان را بشمردم م ر ب ر ن و مروزي ر ب ر ن و مروزي و ين مچ و ين چ
چنين هر چند روز نگاه كردمي ، چندين گوسفند كم چنين هر چند روز نگاه كردمي ، چندين گوسفند كم   همهم

بودي ، و اين جا كس هرگز دزد به ياد ندارد و هيچ گونه  بودي ، و اين جا كس هرگز دزد به ياد ندارد و هيچ گونه  
گگ توانستم دانستن كه اين گوسفندان من از چه سبب توانستم دانستن كه اين گوسفندان من از چه سبب نمينمي

  ..شودشود  هر روز كمتر ميهر روز كمتر مي
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رمه رمهحال عاملحال چون كه رسيد جايي به اندكي از من عاملي چون كه رسيد جايي به اندكي از من ي من از اندكي به جايي رسيد كه چون عامل ي من از اندكي به جايي رسيد كه چون عامل حال رمهحال رمهي
صدقات بيامد و از من بر عادت گذشته صدقات خواست  صدقات بيامد و از من بر عادت گذشته صدقات خواست  

تمامي رمه را ، آن بقيتي كه مانده بود از رمة من ، در سرِ  تمامي رمه را ، آن بقيتي كه مانده بود از رمة من ، در سرِ  
.  .  كنم كنم   كارِ صدقات شد ، و اكنون من چوپاني آن عامل ميكارِ صدقات شد ، و اكنون من چوپاني آن عامل ميآآ

مگر اين سگ با گرگي ماده دوستي گرفته بود و جفت مگر اين سگ با گرگي ماده دوستي گرفته بود و جفت 
و غافل من و وگشته غافل من و اوگشته كا از اوخ كا از ..خبر از كار اوخبر از كار اوگشته و من غافل و بيگشته و من غافل و بيخ
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چون  چون  . . و قضا را روزي به دشت رفته بودم به طلب هيزم و قضا را روزي به دشت رفته بودم به طلب هيزم  يزم ب ب م بو ر ب روزي ر يزمو ب ب م بو ر ب روزي ر چونچونو
بازگشتم از پس بالايي برآمدم و رمه را ديدم كه بازگشتم از پس بالايي برآمدم و رمه را ديدم كه 

چرخيدند و گرگي را ديدم كه روي سوي رمه آورده ، چرخيدند و گرگي را ديدم كه روي سوي رمه آورده ،   ميمي
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.اي نادانان كه شماايد    
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جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

بعد از هفت سال ، نيمروزي كه سراي خالي بود و مردمان بعد از هفت سال ، نيمروزي كه سراي خالي بود و مردمان 
ها بانگ ها بانگ   همه رفته بودند و نوبتيان خفته ، از جرسهمه رفته بودند و نوبتيان خفته ، از جرس

در وقت دو خادم را در وقت دو خادم را ..بخاست و نوشيروان بشنيدبخاست و نوشيروان بشنيد
. . بفرستادبفرستاد

اهداف درس



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

چون  چون  . . »»بنگريد تا كيست كه به تظلمّ آمده استبنگريد تا كيست كه به تظلمّ آمده است««: : گفت گفت 
خادمان در سراي بار آمدند ، خري را ديدند پير و لاغر و خادمان در سراي بار آمدند ، خري را ديدند پير و لاغر و 

ََ
پ پِ ِ

گرَگن كه از در سرايِ اندر آمده و پشت اندر آن گرَگن كه از در سرايِ اندر آمده و پشت اندر آن 
ها بانگ ها بانگ   ماليد و از جنبش زنجير از جرسماليد و از جنبش زنجير از جرس  ها ميها مي  سلسلهسلسله
. . آمدآمدميميآآ



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

هيچ كس به تظلمّ نيامده است ، هيچ كس به تظلمّ نيامده است ، ««: : خادمان رفتند و گفتند خادمان رفتند و گفتند 
پپمگر خري لاغر و پير و گرَگن از در اندر آمده است ، و مگر خري لاغر و پير و گرَگن از در اندر آمده است ، و 

چون آسيب زنجير به پشت او رسيده است او را خوش چون آسيب زنجير به پشت او رسيده است او را خوش 
آمده است ، و به سبب خارِش گرَْ خويشتن را در آن آمده است ، و به سبب خارِش گرَْ خويشتن را در آن 

الالزنزن . . »»مالدمالدزنجير ميزنجير مي



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

اي نادانان ، كه شماايد ، نه چنين است  اي نادانان ، كه شماايد ، نه چنين است  ««: : نوشيروان گفت نوشيروان گفت 
هم هم   99چون نيك نگاه كني ، اين خر چون نيك نگاه كني ، اين خر . . پنداريد پنداريد   كه شما ميكه شما مي چچپپ

چنان خواهم كه هر دو خادم چنان خواهم كه هر دو خادم ..به داد خواستن آمده استبه داد خواستن آمده است
برويد ، و اين خر را ميان شهر بريد ، و از احوال اين خر برويد ، و اين خر را ميان شهر بريد ، و از احوال اين خر 

ك ل ا ا ك كاز ل ا ا ك . .  »»از هر كسي بپرسيد و به راستي مرا معلوم كنيداز هر كسي بپرسيد و به راستي مرا معلوم كنيداز



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

خادمان از پيش ملك بيرون آمدند ، و اين خر را در ميان خادمان از پيش ملك بيرون آمدند ، و اين خر را در ميان 
پپشهر و بازار آوردند و از مردمان پرسيدن گرفتند كه شهر و بازار آوردند و از مردمان پرسيدن گرفتند كه 

»»شناسد ؟شناسد ؟  هيچ كس هست از شما كه اين خرك را ميهيچ كس هست از شما كه اين خرك را مي««



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

اي واالله ، كم كس است در اين شهر كه اين اي واالله ، كم كس است در اين شهر كه اين ««: : همه گفتند همه گفتند 
. . » » چون شناسيد ؟ برگوييدچون شناسيد ؟ برگوييد««::گفتندگفتند» » !!خرك را نشناسدخرك را نشناسد

ُُ
چچ

اين خرك از آنِ فلان مرد گازر است و قرُبِ اين خرك از آنِ فلان مرد گازر است و قرُبِ ««::گفتندگفتند
بينيم ؛ هر روز  بينيم ؛ هر روز    بيست سال است تا ما اين خرك را ميبيست سال است تا ما اين خرك را مي

ااا گاز ا ن ا شت ا اا گاز ا ن ا شت ا ا هاي مردمان بر پشت او نهادي و به گازران بردي و هاي مردمان بر پشت او نهادي و به گازران بردي و جامهجامه
توانست كرد ، توانست كرد ،   تا جوان بود و كار ميتا جوان بود و كار مي. . شبانگاه باز آوردي شبانگاه باز آوردي 

شدعلفشميعلفشمي پير كه اكنون ، شدداد پير كه اكنون ، ..داد . . داد ، اكنون كه پير شدداد ، اكنون كه پير شدعلفش ميعلفش مي



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

كار فرو ماند آزادش كرد و از خانه بيرون كرد ، و اكنون كار فرو ماند آزادش كرد و از خانه بيرون كرد ، و اكنون 
مدت يك سال است تا نام آزادي بر اين خرك افتاده مدت يك سال است تا نام آزادي بر اين خرك افتاده 

گردد ، گردد ،   ها و كوي و بازار ميها و كوي و بازار مياست ، و شب و روز در محلّتاست ، و شب و روز در محلّت
و هر كس ، مزد خداي را ، علفي و آبي و مشتي گياه بدو و هر كس ، مزد خداي را ، علفي و آبي و مشتي گياه بدو 

افتنن ن ا گ آ ك ت ا ز ا ش افتگ ن ا گ آ ك ت ا ز ا ش گ مگر دو شبان روز است كه آب و گياه نيافته مگر دو شبان روز است كه آب و گياه نيافته ..دهنددهندميمي
 ..» » گرددگردد  است و هرزه مياست و هرزه مي



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

چون هر دو خادم از هر كه پرسيدند همين شنيدند ، سبك چون هر دو خادم از هر كه پرسيدند همين شنيدند ، سبك 
نوشيروان نوشيروان . . باز گشتند و معلوم ملك نوشيروان كردند باز گشتند و معلوم ملك نوشيروان كردند 

نه شما را گفتم كه اين هم به دادخواستن آمده نه شما را گفتم كه اين هم به دادخواستن آمده ««::گفتگفت
است ؟ اين خرك را امشب نيكو داريد ، و فردا آن مرد است ؟ اين خرك را امشب نيكو داريد ، و فردا آن مرد 
ه ك خ ا ا ا لّت از خدا كه د ا ا ا هگاز ك خ ا ا ا لّت از خدا كه د ا ا ا او با اين خرك به گاز او با اين خرك به گازر را با چهار مرد كه خداي از محلت گازر را با چهار مرد كه خداي از محلت

.  .    »»بارگاه پيش من آريد ، تا آنچه واجب آيد بفرمايمبارگاه پيش من آريد ، تا آنچه واجب آيد بفرمايم



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

خر را و گازر را با چهار مرد خر را و گازر را با چهار مرد . . ديگر روز خادمان چنين كردند ديگر روز خادمان چنين كردند 
نوشيروان گازر را نوشيروان گازر را ..كه خداي ، به وقت بار ، پيش بردندكه خداي ، به وقت بار ، پيش بردند پپ

توانست كرد ، توانست كرد ،   تا اين خرك جوان بود و كار تو ميتا اين خرك جوان بود و كار تو مي««::گفتگفت
داشتي اكنون كه پير داشتي اكنون كه پير   علفش همي دادي و تيمارش ميعلفش همي دادي و تيمارش مي

د ا لفش كه آ از اند ف د ك كا از دگشت ا لفش كه آ از اند ف د ك كا از گشت و از كار كردن فرو ماند ، از بهر آن كه علفش بايد گشت و از كار كردن فرو ماند ، از بهر آن كه علفش بايد گشت
دادن ، نام آزادي بر وي نهادي و از درش بيرون راندي ؟دادن ، نام آزادي بر وي نهادي و از درش بيرون راندي ؟



جيرانوشيروان وزنجير عدالتانوشيروان وزنجير عدالت وز ن يرو جيرو وز ن يرو و

بفرمود بفرمود » » ي او كجا رود ؟ ي او كجا رود ؟   پس حقّ رنج و خدمت بيست سالهپس حقّ رنج و خدمت بيست ساله
تا اين خرك زنده باشد ، تا اين خرك زنده باشد ، ««::اش زدند و گفتاش زدند و گفت  تا چهل درهتا چهل دره  چ چ

خواهم كه هر شبان روزي ، چندان كه اين خرك كاه و جو خواهم كه هر شبان روزي ، چندان كه اين خرك كاه و جو 
دهي و دهي و   و آب تواند خورد ، به علمِ اين چهار مرد ، بدو ميو آب تواند خورد ، به علمِ اين چهار مرد ، بدو مي
غ ل اد ا ت دد گ ل كن تق غاگ ل اد ا ت دد گ ل كن تق اگر تقصير كني و معلوم من گردد ، تو را ادبي بليغ  اگر تقصير كني و معلوم من گردد ، تو را ادبي بليغ  اگ

.  .    »»فرمايمفرمايم



رحرحشرحشرح

ظهر ظهر : : نيمروز نيمروز ••
نقاّره::نوبتياننوبتيان•• ، خيمه نگهبان ، نگهبان ، نوبتي نقاّرهج ، خيمه نگهبان ، نگهبان ، نوبتي ..چيچيج . . چي چي   جِ نوبتي ، نگهبان ، نگهبان خيمه ، نقارهجِ نوبتي ، نگهبان ، نگهبان خيمه ، نقاره::نوبتياننوبتيان
. . زنگ زنگ : : جرس جرس ••
. . فوراًفوراً::در وقتدر وقت•• و ور ورورر



شرحشرحشرحشرح

.  .  جرَب دار ، آن كه بيماري دارد جرَب دار ، آن كه بيماري دارد : : گرگن گرگن - - ••
كه::مگرمگر--•• آن كهجز آن جز .  .  جز آن كهجز آن كه::مگرمگر--••



شرحشرحشرحشرح

 !!شما چه سخت نادانيد شما چه سخت نادانيد : : اي نادانان كه شماايد اي نادانان كه شماايد ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  رختشوي رختشوي : : گازر گازر ••
..نزديكنزديك::قربقرب•• يربرب يز ز
.   .    پسوند مكانپسوند مكان» » انان««+ + » » گازرگازر««از از . . جاي شستن جامه جاي شستن جامه : : گازران گازران ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  كه كه : : تا تا ••
است::استاست……نامنام•• شده آزاد ظاهر به استخر شده آزاد ظاهر به ..خر . . خر به ظاهر آزاد شده استخر به ظاهر آزاد شده است::استاست……نام نام 
.  .  براي پاداش گرفتن از خدا ، از براي ثواب براي پاداش گرفتن از خدا ، از براي ثواب : : مزد خداي را مزد خداي را ••
مي•• ميهرزه مي::گرددگرددهرزه ميول ..گرددگرددول .  .  گرددگردد  ول ميول مي::گرددگرددهرزه ميهرزه مي



شرحشرحشرحشرح

.  .  فوراً فوراً : : سبك سبك ••
رئيس::كدخدايكدخداي•• ، محلّه رئيسبزرگ ، محلّه بزرگ .  .  بزرگ محله ، رئيسبزرگ محله ، رئيس::كدخدايكدخداي••



شرحشرحشرحشرح

اجازة دخول به حضور پادشاه ، به تعبير امروز ، اجازة اجازة دخول به حضور پادشاه ، به تعبير امروز ، اجازة : : بار بار ••
((بار دادن تشريفات خاصي داشته كه خواجه بار دادن تشريفات خاصي داشته كه خواجه . (. (شرفيابيشرفيابي

الملك آن را در فصل بيست و هشتم سياست نامه به الملك آن را در فصل بيست و هشتم سياست نامه به نظامنظام
) .  ) .  متن كاملمتن كامل. . تفصيل شرح داده است تفصيل شرح داده است 

.   .     خواري ، پرستاري و مراقبتخواري ، پرستاري و مراقبت  غمغم::تيمار داشتنتيمار داشتن--1515••



شرحشرحشرحشرح

..تازيانه تازيانه : : دره دره ••
. . با اطلاع ، با نظارتبا اطلاع ، با نظارت::به علمبه علم•• مِ مِب ب ر ب ع ب ر ب ع ب
.  .  كوتاهي كوتاهي : : تقصير تقصير ••
. . به اطلاع من برسدبه اطلاع من برسد::معلوم من گرددمعلوم من گردد•• ر ن روم ن بروم ن ع برب ن ع ب
.  .  رسا و كامل رسا و كامل : : بليغ بليغ ••
.   .    دهم شديداً تنبيهت كننددهم شديداً تنبيهت كننددستور ميدستور مي::فرمايمفرمايم……تو را تو را •• ر رو يمو يمر ير يور بيهور ي بيههم ي هم



د اهداف درساهداف
:درك مفاهيم جملات .1 م

.نگر تا مرا بر خويشتن نگزيني  -الف      
ا ا ا خ ا ا شا ا .پادشاهان از خون او ييزار است-ب   

:معني واژه هاي. 2
شاهالف مشاهره-الف  

بش -ب   
محتسب -ج       



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

بايد كه احوال قاضيان مملكت ، يگان يگان بدانند ، و هر كه بايد كه احوال قاضيان مملكت ، يگان يگان بدانند ، و هر كه 
از ايشان عالم و زاهد و كوتاه دست باشد ، او را بر آن از ايشان عالم و زاهد و كوتاه دست باشد ، او را بر آن 

كار نگاه دارند ، و هر كه نه چنين بود ، او را معزول كنند كار نگاه دارند ، و هر كه نه چنين بود ، او را معزول كنند 
.  .   و به ديگري كه شايسته باشد بسپارندو به ديگري كه شايسته باشد بسپارند

اهداف درس



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

اي اطلاق اي اطلاق   و هر يكي را از ايشان بر اندازة كفاف او مشاهرهو هر يكي را از ايشان بر اندازة كفاف او مشاهره
كنند تا او را به خيانتي حاجت نيفتد ، كه اين كاري مهم و كنند تا او را به خيانتي حاجت نيفتد ، كه اين كاري مهم و 

هاي هاي   ها و مالها و مالنازك است ، از بهر آن كه ايشان بر خوننازك است ، از بهر آن كه ايشان بر خون
اند ، چون به جهل و طمع و قصد ، حكمي اند ، چون به جهل و طمع و قصد ، حكمي   مسلمانان مسلطّمسلمانان مسلطّ

د ك ضا ا ا ك آ د ش لاز گ د ا اك دكنند ك ضا ا ا ك آ د ش لاز گ د ا اك كنند ، بر حاكمان ديگر لازم شود آن حكم را امضا كردن و كنند ، بر حاكمان ديگر لازم شود آن حكم را امضا كردن و كنند
معلوم پادشاه گردانيدن و آن كس را معزول كردن و معلوم پادشاه گردانيدن و آن كس را معزول كردن و 

..مالشدادنمالشدادن . . مالش دادنمالش دادن



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

و گماشتگان بايد كه دست قاضي قوي دارند و رونق درِ  و گماشتگان بايد كه دست قاضي قوي دارند و رونق درِ    
سراي او نگاه دارند ، و اگر تعذرّي كند و به حكم حاضر سراي او نگاه دارند ، و اگر تعذرّي كند و به حكم حاضر 

ُُ
ر م ب و ري ر و ر و يِ رر م ب و ري ر و ر و يِ ر

نشود ، اگر محتشم بود او را به عنف و كرُه حاضر كنند ، نشود ، اگر محتشم بود او را به عنف و كرُه حاضر كنند ، 
به تن خويش به تن خويش ) ) صص((كه قضا ، به روزگار ، ياران پيغمبر كه قضا ، به روزگار ، ياران پيغمبر 

فكك ا ك فا ا ك زا ا ك آ از زا ا ك آ از ا اند ، از بهر آن كه تا جز اند ، از بهر آن كه تا جز اند و هيچ كس را نفرمودهاند و هيچ كس را نفرمودهكردهكرده
.  .   راستي نرود و هيچ كس پاي از حكم بار نتواند كشيدراستي نرود و هيچ كس پاي از حكم بار نتواند كشيد



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

السلام تاكنون ، در هر السلام تاكنون ، در هر   و به همه روزگار ، از گاه آدم عليهو به همه روزگار ، از گاه آدم عليه
اند و انصاف بداده اند و انصاف بداده   معاملتي و در هر ملكي ، عدل ورزيدهمعاملتي و در هر ملكي ، عدل ورزيده

اند تا ملكت در اند تا ملكت در   اند ، و به راستي كوشيدهاند ، و به راستي كوشيدهو انصاف بستدهو انصاف بستده
. .  هاي بسيار بمانده استهاي بسيار بمانده است  خاندان ايشان سالخاندان ايشان سال



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

دادرسي پادشاهان عجمدادرسي پادشاهان عجم                                                    

چنين گويند كه رسم ملكان عالم عجم چنان بوده است كه چنين گويند كه رسم ملكان عالم عجم چنان بوده است كه  
وروز مهرگان و روز نوروز پادشاه مر عامه را بار دادي ، و روز مهرگان و روز نوروز پادشاه مر عامه را بار دادي ، و  ي ر ب ر ر پ وروز روز و ن هر وروز ي ر ب ر ر پ وروز روز و ن هر روز

.  .   هيچ كس را بازداشت نبوديهيچ كس را بازداشت نبودي



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

و پيش به چند روز ، منادي فرمودي كه بسازيد فلان روز را و پيش به چند روز ، منادي فرمودي كه بسازيد فلان روز را 
ي خويش ي خويش   ، تا هر كس شغل خويش بساختي و قصه، تا هر كس شغل خويش بساختي و قصه

بنوشتي و حجت خويش به دست آوردي ، و خصمان كار بنوشتي و حجت خويش به دست آوردي ، و خصمان كار 
.  .   خويش را بساختنديخويش را بساختندي



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

و چون آن روز بودي ، منادي ملك از بيرون در بايستادي و و چون آن روز بودي ، منادي ملك از بيرون در بايستادي و 
اگر كسي مر كسي را باز دارد از حاجت اگر كسي مر كسي را باز دارد از حاجت ««بانگ كردي كهبانگ كردي كه

. . »»برداشتن ، در اين روز ملك از خون او بيزار استبرداشتن ، در اين روز ملك از خون او بيزار است



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

هاي مردمان بستدي و همه پيش بنهادي و هاي مردمان بستدي و همه پيش بنهادي و   سپس ملك قصهسپس ملك قصه
اي بودي كه از ملك اي بودي كه از ملك   اگر آن جا قصهاگر آن جا قصه. . نگريدي نگريدي   يك يك مييك يك مي

بناليده بودي ، موبد موبدان را بر دست راست نشانده بناليده بودي ، موبد موبدان را بر دست راست نشانده 
و موبد موبدان قاضي القضاة باشد به زبان ايشانو موبد موبدان قاضي القضاة باشد به زبان ايشان  --بوديبودي



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

پس ملك برخاستي و از تخت به زير آمدي و پيش موبد به پس ملك برخاستي و از تخت به زير آمدي و پيش موبد به 
ها ، داد ها ، داد   نخست از همة داورينخست از همة داوري««::دو زانو بنشستي ، گفتيدو زانو بنشستي ، گفتي

..» » اين مرد از من بده و هيچ ميل و محابا مكناين مرد از من بده و هيچ ميل و محابا مكن
هر كه را با ملك هر كه را با ملك ««آن گاه ، منادي فرمودي كردن كهآن گاه ، منادي فرمودي كردن كه

خصومتي هست، همه به يك سو بايستيد تا نخست كار خصومتي هست، همه به يك سو بايستيد تا نخست كار 
. .  »»شما بگزاردشما بگزارد



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

هيچ گناهي نيست نزديك ايزد هيچ گناهي نيست نزديك ايزد ««: : پس ملك موبد را گفتي پس ملك موبد را گفتي 
پتر از گناه پادشاهان ، و حق گزاردن تر از گناه پادشاهان ، و حق گزاردن   تعالي ، بزرگتعالي ، بزرگ پ 

پادشاهان نعمت ايزد تعالي را ، نگاه داشتن رعيت است  پادشاهان نعمت ايزد تعالي را ، نگاه داشتن رعيت است  
و داد ايشان دادن و دست ستمكاران از ايشان كوتاه و داد ايشان دادن و دست ستمكاران از ايشان كوتاه 

. . كردنكردنكك



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

پس چون ملك بيدادگر باشد ، لشكر همه بيدادگر شوند و پس چون ملك بيدادگر باشد ، لشكر همه بيدادگر شوند و 
خداي را ، عزّ و جلّ فراموش كنند و كفران نعمت آرند ، خداي را ، عزّ و جلّ فراموش كنند و كفران نعمت آرند ، 

هر آينه خذلان و خشم خداي در ايشان رسد ، و بس هر آينه خذلان و خشم خداي در ايشان رسد ، و بس 
روزگار برنيايد كه جهان ويران شود و ايشان به سبب روزگار برنيايد كه جهان ويران شود و ايشان به سبب 

خاندا از لك ند ش كشته ه ه گناها خانداش از لك ند ش كشته ه ه گناها شومي گناهان همه كشته شوند ، و ملك از خاندان شومي گناهان همه كشته شوند ، و ملك از خاندان ش
.  .  تحويل كندتحويل كند



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

اكنون اي موبد ، خداي را بين ، و نگر تا مرا بر خويشتن اكنون اي موبد ، خداي را بين ، و نگر تا مرا بر خويشتن   
زنگزيني ؛ زيرا هر چه ايزد تعالي ، فردا از من پرسد ، از نگزيني ؛ زيرا هر چه ايزد تعالي ، فردا از من پرسد ، از  پر ن ز ر ي يز چ ر زير ي ززي پر ن ز ر ي يز چ ر زير ي زي

پس موبد بنگريستي ؛ پس موبد بنگريستي ؛ ..تو پرسم و اندر گردن تو كنمتو پرسم و اندر گردن تو كنم
اگر ميان وي و ميان خصم وي حقّي درست شدي ، داد آن اگر ميان وي و ميان خصم وي حقّي درست شدي ، داد آن 

ا ا اك ا اطلك لك ك اطلاگ لك ك اگ اگر كسي بر ملك ، باطل دعوي اگر كسي بر ملك ، باطل دعوي ..كس به تمامي بدادي كس به تمامي بدادي 
كردي و حجتي نداشتي ، عقوبتي بزرگ فرمودي و منادي كردي و حجتي نداشتي ، عقوبتي بزرگ فرمودي و منادي 
و ملك بر كه كساست آن سزاي اين ، كه كردن وفرمودي ملك بر كه كساست آن سزاي اين ، كه كردن فرمودي كردن كه ، اين سزاي آن كس است كه بر ملك و فرمودي كردن كه ، اين سزاي آن كس است كه بر ملك و فرمودي

. . كندكند  مملكت وي عيب جويد و اين دليريمملكت وي عيب جويد و اين دليري



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

چون ملك از داوري بپرداختي ، باز بر تخت آمدي و تاج بر چون ملك از داوري بپرداختي ، باز بر تخت آمدي و تاج بر 
سر نهادي ، و روي سوي بزرگان و كسان خود كردي و سر نهادي ، و روي سوي بزرگان و كسان خود كردي و 

من آغاز از خويشتن بدان كردم ، تا شما را طمع من آغاز از خويشتن بدان كردم ، تا شما را طمع ««::گفتيگفتي
اكنون هر كه از شما اكنون هر كه از شما . . بريده شود از ستم كردن بر كسي بريده شود از ستم كردن بر كسي 

د كن د خشن د دا دخ كن د خشن د دا ..»»خصمي دارد خشنود كنيدخصمي دارد خشنود كنيدخ
تر بودي آن روز دورتر بودي و هر كه تر بودي آن روز دورتر بودي و هر كه   و هر كه به وي نزديكو هر كه به وي نزديك  

فقويقوي ضع فت ضع وديت وديت ت . . تر بوديتر بوديتر ، ضعيفتر ، ضعيفقويقوي



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

..گر ، هم بر اين جمله بودند گر ، هم بر اين جمله بودند   از وقت اردشير تا به روزگار يزدگرد بزهاز وقت اردشير تا به روزگار يزدگرد بزه
هاي پدران بگردانيد ، و اندر جهان بيداد كردن هاي پدران بگردانيد ، و اندر جهان بيداد كردن   يزدگرد روشيزدگرد روش

ّّ
پپ

. . آذين آورد ، و سنّتهاي بد نهادآذين آورد ، و سنّتهاي بد نهاد
.. و مردمان در رنج افتادند و نفرين و دعاي بد متواتر شدو مردمان در رنج افتادند و نفرين و دعاي بد متواتر شد

آ آگ اسپي برهنه ، ناگاه اندر سرايِ وي آمد بر صفتي چنان كه هر كه اسپي برهنه ، ناگاه اندر سرايِ وي آمد بر صفتي چنان كه هر كه گ
از بزرگان حاضر بودند به نيكويي اين اسپ مقرّ آمدند ، و از بزرگان حاضر بودند به نيكويي اين اسپ مقرّ آمدند ، و 

آمد يزدگرد پيش تا نتوانستند بگيرند را او تا كوشيدند آمدهمه يزدگرد پيش تا نتوانستند بگيرند را او تا كوشيدند همه كوشيدند تا او را بگيرند نتوانستند تا پيش يزدگرد آمد همه كوشيدند تا او را بگيرند نتوانستند تا پيش يزدگرد آمد همه
    .. و خاموش ايستاد بر كنار ايوانو خاموش ايستاد بر كنار ايوان



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

اي اي   شما دور بايستيد كه اين هديهشما دور بايستيد كه اين هديه««: : پس ، يزدگرد گفت پس ، يزدگرد گفت 
.  .  » » است كه خداي تعالي ، مرا فرستاده استاست كه خداي تعالي ، مرا فرستاده است

برخاست نرم نرم تا برِ اسپ آمد و بشِ اسپ بگرفت و  برخاست نرم نرم تا برِ اسپ آمد و بشِ اسپ بگرفت و  
دست به روي اسپ فرو ماليد و هم چنان به پشت او دست به روي اسپ فرو ماليد و هم چنان به پشت او 

. . فرود آوردفرود آوردآآ
.. اسپ هيچ نجنبيد و خاموش همي بوداسپ هيچ نجنبيد و خاموش همي بود



ومحتسب وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب قاضي وخطيب ومحتسبقاضي وخطيب ومحتسبقاضي

لُگام بر سرش كرد ، و زين لُگام بر سرش كرد ، و زين . . يزدگرد زين و لُگام خواست يزدگرد زين و لُگام خواست . . 
ربر پشتش نهاد ، و تنگ استوار كرد ، و آن گاه ، پس اندر بر پشتش نهاد ، و تنگ استوار كرد ، و آن گاه ، پس اندر  پس ن و ر ر و و ه ش پ ربر پس ن و ر ر و و ه ش پ بر

آمد و خواست كه پاردم اندر افكند ، اسب ناگاه آمد و خواست كه پاردم اندر افكند ، اسب ناگاه 
ِِاي بزد مر او را و را بر سر دل ، و بكشت و سر از در اي بزد مر او را و را بر سر دل ، و بكشت و سر از در   جفتهجفته

بيرون نهاد ، و هيچ كس وي را اندر نيافت ، و كس بيرون نهاد ، و هيچ كس وي را اندر نيافت ، و كس 
مردم بر آن متّقق مردم بر آن متّقق . . ندانست كه از كجا آمد و به كجا شد ندانست كه از كجا آمد و به كجا شد 

شته ف ا كه شتهگشتند ف ا كه خداگشتند تادة ف د خداا تادة ف د اي بود ، فرستادة خداي اي بود ، فرستادة خداي گشتند كه اين فرشتهگشتند كه اين فرشتها
.  .    تعالي كه ما را از اين ستمكار برهانيدتعالي كه ما را از اين ستمكار برهانيد



شرحشرحشرحشرح

) .  ) .  فاعل جمله پادشاهان هستندفاعل جمله پادشاهان هستند: (: (بدانند بدانند   ……بايد  بايد  ••
كسي است كه از دست درازي به مال مردم خودداري كسي است كه از دست درازي به مال مردم خودداري ::كوتاه دستكوتاه دست ريوو و م ر ل ب زي ر ز ريي و م ر ل ب زي ر ز ي

.   .    كندكند



شرحشرحشرحشرح

.  .  اجرت ماهانه اجرت ماهانه : : مشاهره مشاهره 
.  .  رها كردن ، كنايه از پرداختن مقررّي رها كردن ، كنايه از پرداختن مقررّي ::اطلاق كردناطلاق كردن ن ر نق ر رريق ن پر ز ي ن ر ررير ن پر ز ي ن ر ر

.  .  باريك و حساس باريك و حساس : : نازك نازك 
..قاضيانقاضيان::ايشانايشان ن ني ني ني ي

.  .  اجرا كردن اجرا كردن : : امضا كردن امضا كردن 
زشش  گوشمالي ، مجازاتگوشمالي ، مجازات::مالشمالش ج ي زو ج ي و



شرحشرحشرحشرح
. . مأموران ، عاملان مأموران ، عاملان : : گماشتگان گماشتگان ••
. . قدرت او را تقويت كنندقدرت او را تقويت كنند::دارنددارند……دست دست •• ويرر ر و وير ر و ر
. . عذر آوردن ، امتناع عذر آوردن ، امتناع : : تعذّر تعذّر ••
. . با حشمت و شكوه با حشمت و شكوه : : محتشم محتشم ••

ف ف ش شش ش . . درشتي ، شدتدرشتي ، شدت::عنفعنف••
. . ميلي ميلي   ناپسند داشتن ، بيناپسند داشتن ، بي) ) مقابل طوعمقابل طوع: (: (كُره كُره ••
..در ايام گذشتهدر ايام گذشته::به روزگاربه روزگار--88•• ر88 روز رب روز مب ي مر ي ر
..اند اند   ياران پيامبر در زمان گذشته شخصاً قضاوت كردهياران پيامبر در زمان گذشته شخصاً قضاوت كرده: : اند اند   كردهكرده  ……قضا  قضا  ••
.  .  شخصاً شخصاً : : به تن خويش به تن خويش   ••
. . آورند آورند   ميمي» » تاتا««يا يا »»از بهر آن كهاز بهر آن كه««امروز به جاي آنامروز به جاي آن::از بهر آن كه تااز بهر آن كه تا--99••
.  .  تا جز بر طريق درستي و صلاح كاري انجام نشود تا جز بر طريق درستي و صلاح كاري انجام نشود : : نرود نرود   ……از بهر آن كه  از بهر آن كه  ••

زكشكشكك از ش ك از ا زك از ش ك از ا ك .   .   كسي نتواند از حكم شرعي سر باز زندكسي نتواند از حكم شرعي سر باز زند::كشيدكشيد……هيچ كس هيچ كس ••



شرحشرحشرحشرح

داد مردم را داده و حق ستم ديده را از داد مردم را داده و حق ستم ديده را از : : اند اند   بستدهبستده  ……انصاف  انصاف  ••
.  .  انداندستمكار گرفتهستمكار گرفته ر رر ر



شرحشرحشرحشرح

.  .  ايرانيان ايرانيان : : غير عرب ، در اين جا غير عرب ، در اين جا : : عجم عجم ••
غربيمهممهم::مهرگانمهرگان•• جنوب ايرانيان عيد غربيترين جنوب ايرانيان عيد ..ترين ..ترين عيد ايرانيان جنوب غربيترين عيد ايرانيان جنوب غربيمهممهم::مهرگانمهرگان
.  .  عامه را عامه را : : مر عامه را مر عامه را ••
).  ).  اسم مصدراسم مصدر((منع ، مانع منع ، مانع ::بازداشتبازداشت•• ز زب عب عع ر((ع رم ))م



شرحشرحشرحشرح

.  .  از چند روز پيشاز چند روز پيش: : پيش به چند روز پيش به چند روز ••
فرمان دادن كه منادا كنند و جار زنند ، ندا فرمان دادن كه منادا كنند و جار زنند ، ندا ::منادي فرمودنمنادي فرمودن•• ن و ر ني و ر زي ر ج و ن ن زر ر ج و ن ن ر

.  .  جار زدن جار زدن . . دادن دادن 
.  .  براي فلان روز آماده شويد براي فلان روز آماده شويد : : بسازيد فلان روز رابسازيد فلان روز را••
. . عرض حالعرض حال::قصهقصه••
. . دليلدليل::حجتحجت••
.   .    رسيدرسيد  روز ميروز مي  چون آنچون آن: : چون آن روز بودي چون آن روز بودي ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  ندا كننده ندا كننده : : منادي منادي ••
. . عرض حاجت ، دادخواهيعرض حاجت ، دادخواهي::حاجت برداشتنحاجت برداشتن•• ن بر نج بر يج و ج يرض و ج رض
.   .     ))كشته خواهد شدكشته خواهد شد. (. (خونش هدر است خونش هدر است : : از خون او بيزار است از خون او بيزار است ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  » » نگريدننگريدن««نگريست ، ماضي استمراري از نگريست ، ماضي استمراري از   ميمي: : نگريدي نگريدي   ميمي••
كه بالاترين كه بالاترين ) ) روحانيون زردشتيروحانيون زردشتي((رئيس موبدانرئيس موبدان::موبد موبدانموبد موبدان•• ن وب نوب وب نوب وب يس نر وب يس ي((ر زر يون يرو زر يون رين))رو رينب ب

.  .  مقام روحاني در دين زردشتي بود مقام روحاني در دين زردشتي بود 
. . شكايت شده بودشكايت شده بود::بناليده بوديبناليده بودي••
.   .    عجم ، ايرانيانعجم ، ايرانيان: : ايشان ايشان ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  ها ها   ها و قضاوتها و قضاوت  پيش از همة داوريپيش از همة داوري: : ها ها   نخست از همة داورينخست از همة داوري••
.  .  عربي عربي »»محاباةمحاباة««ازاز..جانبداري ، پروا ، ملاحظهجانبداري ، پروا ، ملاحظه::محابامحابا•• پروبب ري ب پروج ري ب ربيربيببززج
.  .  داد تا جار زنندداد تا جار زنند  فرمان ميفرمان مي: : منادي فرمودي كردن منادي فرمودي كردن ••
. . شكايت و طرفيتشكايت و طرفيت..ادعاادعا::خصومتخصومت•• يوو ر و يي ر و ي
.   .    ادا كردن ، انجام دادنادا كردن ، انجام دادن: : گزاردن گزاردن ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  همانا ، قطعاً همانا ، قطعاً : : هر آينه هر آينه ••
. . خواريخواري::خذلانخذلان•• ن ن ري ريو و
.   .    افتدافتد  شود ، به دست ديگران ميشود ، به دست ديگران مي  منتقل ميمنتقل مي: : تحويل كند تحويل كند ••



شرحشرحشرحشرح

))شبه جمله است با كاربرد صوت تنبيهشبه جمله است با كاربرد صوت تنبيه. (. (متوجه باش ، هان متوجه باش ، هان : : نگر نگر ••
..برتر ندانيبرتر نداني::نگزينينگزيني•• ي يزي يزي ر يبر ر بر
.   .    جسارتجسارت: : دليري دليري ••



شرحشرحشرحشرح

.   .    فارغ شدنفارغ شدن: :   ……پرداختن از  پرداختن از  ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  مؤسس سلسلة ساساني مؤسس سلسلة ساساني . . اردشير پاپكان پسر پاپك اردشير پاپكان پسر پاپك : : اردشير اردشير ••
) .) .مم  441441- - 399399((چهارمين پادشاه سلسله ساسانيچهارمين پادشاه سلسله ساساني::يزدگرديزدگرد•• ر ريز ييز پ ين ر يچه پ ين ر ))مم399399441441((چه
.  .  رسم كرد رسم كرد : : آيين ، آذين آورد آيين ، آذين آورد : : آذين آذين ••
. . آيين ، طريقهآيين ، طريقه::سنتسنت•• ري رييين يين
.   .    پياپيپياپي: : متواتر متواتر ••



شرحشرحشرحشرح

..بدان سان كه بدان سان كه : : بر صفتي چنان كه بر صفتي چنان كه ••
) . ) . اين حكايت هيچ گونه صحت تاريخي ندارداين حكايت هيچ گونه صحت تاريخي ندارد(( ر(( ي ري و يچ ي رين ي ري و يچ ي ))ين
.   .    اقرار كردناقرار كردن: : مقرّ آمدن مقرّ آمدن ••



شرحشرحشرحشرح

.   .    يال اسبيال اسب: : بش بش ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  دهنه دهنه : : لگُام لگُام ••
ميتسمهتسمه::تنگتنگ•• ستور بر را بار بدان كه مياي ستور بر را بار بدان كه ..بندندبندنداي .  .  بندند بندند اي كه بدان بار را بر ستور مياي كه بدان بار را بر ستور ميتسمهتسمه::تنگتنگ
..رانكي اسب رانكي اسب : : پاردم پاردم ••
..جفتكجفتك::جفتهجفته•• . . جفتكجفتك::جفتهجفته



اهداف درساهدافدرس
:  درك معني واژه هاي  ي ژ و ي ر

كفاف -1      
مادت-2    
عمبتدع-3     ب
قصص - 2    



ريعپژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعت ين و ر  ش  ريعپژو ين و ر  ش  پژو

بر پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن ، و بر پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن ، و 
هاي خداي تعالي ، به جاي آوردن هاي خداي تعالي ، به جاي آوردن   فرايض و سنت و فرمانفرايض و سنت و فرمان

و علماي دين را حرمت داشتن و كَفاف ايشان از و علماي دين را حرمت داشتن و كَفاف ايشان از ََ
المال پديد آوردن و زاهدان و پرهيزگاران را گرامي المال پديد آوردن و زاهدان و پرهيزگاران را گرامي   بيتبيت
. . داشتنداشتناشاش

اهداف درس



وشريعت دين كار وشريعتپژوهش دين كار پژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعتپژوهش

واجب چنان كند كه در هفته يك بار يا دو بار ، علماي دين را واجب چنان كند كه در هفته يك بار يا دو بار ، علماي دين را 
پپپيش خويش راه دهد و امرهاي حق ، تعالي ، از ايشان پيش خويش راه دهد و امرهاي حق ، تعالي ، از ايشان 

استماع كند ، استماع كند ، ) ) صص((بشنود و تفسير قرآن و اخبار رسولبشنود و تفسير قرآن و اخبار رسول
السلام السلام   و حكايات پادشاهان عادل و قصصِ انبيا عليهمو حكايات پادشاهان عادل و قصصِ انبيا عليهم

..بشنودبشنودشش



وشريعت دين كار وشريعتپژوهش دين كار پژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعتپژوهش

در آن حال ، دل از اشَغالِ دنيا فارغ گرداند و گوش و هوش در آن حال ، دل از اشَغالِ دنيا فارغ گرداند و گوش و هوش 
پپبديشان سپارد ، و بفرمايد تا فريقين مناظره كنند ، و هر بديشان سپارد ، و بفرمايد تا فريقين مناظره كنند ، و هر 

چه او را معلوم نشود باز پرسد ، چون دانست به دل چه او را معلوم نشود باز پرسد ، چون دانست به دل 
. .  بگماردبگمارد



وشريعت دين كار وشريعتپژوهش دين كار پژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعتپژوهش

كه چون يك چندي چنين كرده شود خود عادت گردد ، و بس كه چون يك چندي چنين كرده شود خود عادت گردد ، و بس 
روزگاري برنيايد كه بيشتر احكام شريعت و تفسير قرآن روزگاري برنيايد كه بيشتر احكام شريعت و تفسير قرآن 

السلام ، او را معلوم گردد و حفظ السلام ، او را معلوم گردد و حفظ   و اخبار رسول ، عليهو اخبار رسول ، عليه
شود ، راه كار ديني و دنياوري و تدبير صواب بر او شود ، راه كار ديني و دنياوري و تدبير صواب بر او 
اه از ا ا تد ذه د ه د ش اهگشاده از ا ا تد ذه د ه د ش گشاده شود ، و هيچ بد مذهب و مبتدع او را از راه گشاده شود ، و هيچ بد مذهب و مبتدع او را از راه گشاده

.  .   نتواند بردنتواند برد



وشريعت دين كار وشريعتپژوهش دين كار پژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعتپژوهش

و قوي رأي گردد و در عدل و انصاف بيفزايد و هوا و بدعت و قوي رأي گردد و در عدل و انصاف بيفزايد و هوا و بدعت 
بر دست او كارهاي بزرگ برآيد و بر دست او كارهاي بزرگ برآيد و ..از مملكت او برخيزد از مملكت او برخيزد 

  ..مادت شرّ و فساد و فتنه از روزگار دولت او منقطع گرددمادت شرّ و فساد و فتنه از روزگار دولت او منقطع گردد



وشريعت دين كار وشريعتپژوهش دين كار پژوهش كار دين وشريعتپژوهش كار دين وشريعتپژوهش

و دست اهل صلاح قوي شود ، و مفسد نماند ، و در اين و دست اهل صلاح قوي شود ، و مفسد نماند ، و در اين 
ي ي   جهان نيك نامي باشد و در آن جهان رستگاري ، و درجهجهان نيك نامي باشد و در آن جهان رستگاري ، و درجه

شمار يابد و مردمان در عهد او به علم شمار يابد و مردمان در عهد او به علم بلند و ثواب بيبلند و ثواب بي
.  .   آموختن رغبت بيشتر كندآموختن رغبت بيشتر كند



شرحشرحشرحشرح

.  .  پي جويي كردن پي جويي كردن : : پژوهش كردن پژوهش كردن ••
.  .  ج فريضه ، واجبات از قبيل نماز و روزه ج فريضه ، واجبات از قبيل نماز و روزه ::فرايضفرايض•• يض يضر روزر و ز بيل ز جب و ري روزج و ز بيل ز جب و ري ج
.  .  گفتار و كردار او گفتار و كردار او : : » » سنت رسول اكرمسنت رسول اكرم««. . طريقه ، آيين طريقه ، آيين : : سنّت سنّت ••
. . نياز كنندهنياز كنندهمعاش بيمعاش بي::كفَافكفَاف•• زشبيشبي زي ي
.  .  ي كل مملكت در عهد خلفا ي كل مملكت در عهد خلفا   خزانهخزانه: : المال المال   بيتبيت••
.  .  برقرار كردنبرقرار كردن::پديد آوردنپديد آوردن•• ن ور ي نپ ور ي نپ ر ر ر نبر ر ر ر بر



شرحشرحشرحشرح

..چنان واجب كند ، واجب است چنان واجب كند ، واجب است : : واجب چنان كند واجب چنان كند ••
قصه::قصصقصص•• ج ، قصهداستانها ج ، داستانها .  .  داستانها ، ج قصهداستانها ، ج قصه::قصصقصص••



شرحشرحشرحشرح

..كارها ، امور ، ج شغل كارها ، امور ، ج شغل : : اَشغال اَشغال ••
. . به علماي دين به علماي دين ::بديشانبديشان•• ن ي نب ي ينب ي ينب ي ب
.  .  دو گروه ، طرفين ، كنايه است از شيعه و سنّي دو گروه ، طرفين ، كنايه است از شيعه و سنّي : : فريقين فريقين ••

) . ) . ي فريقي فريق  تثنيهتثنيه(( ))((
.   .    به خاطر بسپاردبه خاطر بسپارد: : به دل بگمارد به دل بگمارد ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  مدت زيادي طول نخواهد كشيد مدت زيادي طول نخواهد كشيد : : پس روزگاري برنيايد پس روزگاري برنيايد ••
. . دنيويدنيوي::دنياويدنياوي•• وي ويي يوييويي
.  .  درست درست : : صواب صواب ••
. . بد كيش ، ملجدبد كيش ، ملجد::بد مذهببد مذهب•• ب بب جِب يش جِب يش ب
.   .   بدعت گذار در دينبدعت گذار در دين: : مبتدع مبتدع ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  ي نو كه به خلاف دين باشد ي نو كه به خلاف دين باشد   آيين نو ، عقيدهآيين نو ، عقيده: : بدعت بدعت ••
. . خواهش نفس ، علاقهخواهش نفس ، علاقه))هوي عربيهوي عربي: (: (هواهوا•• ربي((وو ربيوي س))وي ش سو ش و
.   .   ريشه ، اساس ، مادهريشه ، اساس ، ماده: : مادت مادت ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  يابند يابند   درستكاران قدرت ميدرستكاران قدرت مي: : شود شود   ……دست  دست  ••
نماند•• نماندمفسد نمي::مفسد باقي نميتباهكار باقي ..ماندماندتباهكار . . ماندماندتباهكار باقي نميتباهكار باقي نمي::مفسد نماندمفسد نماند
.  .  پاداش اخروي پاداش اخروي : : ثواب ثواب ••
نهاد اين جمله و بسياري از عبارات اين نهاد اين جمله و بسياري از عبارات اين : (: (شمار يابدشمار يابدثواب بيثواب بي•• بي ب بيو ب بو ي بر ي ين((ر ر ب ز ري ي ب و ج ين ينه ر ب ز ري ي ب و ج ين ه

.   .    ))استاست» » پادشاهپادشاه««بخش بخش 



اهداف درساهدافدرس
:درك معني واژه هاي 

خواري كاري -         

پادافراه-         

منهي- منهي         

خزينه   -           

توبره -           

غايله-          



وكارآگاهان خبران وكارآگاهانصاحب خبران صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهانصاحب

واجب است بر پادشاهان از احوال رعيت و لشكر و دور و واجب است بر پادشاهان از احوال رعيت و لشكر و دور و 
چچنزديك خويش بر رسيدن ، و اندك و بسيار ، آنچه رود ، نزديك خويش بر رسيدن ، و اندك و بسيار ، آنچه رود ، 

اگر نه چنين كند ، عيب باشد و بر غفلت و اگر نه چنين كند ، عيب باشد و بر غفلت و ..بدانستنبدانستن
فساد و  فساد و  : : خواركاري و ستمكاري حمل كنند و گويند خواركاري و ستمكاري حمل كنند و گويند 

لكت ك ت لكتاز ك ت شااز ا شاا ا اا اان ان داند يا داند يا   رود ، يا پادشاه ميرود ، يا پادشاه ميدرازدستي كه در مملكت ميدرازدستي كه در مملكت مي
.  .    داندداند  نمينمي

اهداف درس



وكارآگاهان خبران وكارآگاهانصاحب خبران صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهانصاحب

كند ، آن است كه همچون كند ، آن است كه همچون   داند و تداركي و منعي نميداند و تداركي و منعي نمي  اگر مياگر مي
ايشان ظالم است و به ظلم رضا داده است ، و اگر ايشان ظالم است و به ظلم رضا داده است ، و اگر 

دان ، و اين هر دو معني دان ، و اين هر دو معني داند ، پس غافل است و كمداند ، پس غافل است و كمنمينمي
و به همه و به همه . . لابد صاحب بريد حاجت آيد لابد صاحب بريد حاجت آيد . . نه نيك است نه نيك است 

ها ش ه ه ه لا ا ت اهل د ادشاها هازگا ش ه ه ه لا ا ت اهل د ادشاها روزگار ، پادشاهان ، در جاهليت و اسلام به همه شهرها روزگار ، پادشاهان ، در جاهليت و اسلام به همه شهرها زگا
رفته است از خير و شرّ از آن رفته است از خير و شرّ از آن   اند ، تا آنچه مياند ، تا آنچه مي  بريد داشتهبريد داشته

نبودهبيبي نبودهخبر ..انداندخبر . . انداندخبر نبودهخبر نبودهبيبي



وكارآگاهان خبران وكارآگاهانصاحب خبران صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهانصاحب

اي كاه به ناحق ستده است اي كاه به ناحق ستده است   چنان كه اگر كسي مرغي يا توبرهچنان كه اگر كسي مرغي يا توبره
پاز كسي ، به مسافت پانصد فرسنگ ، پادشاه را خبر بوده  از كسي ، به مسافت پانصد فرسنگ ، پادشاه را خبر بوده   پپ پ

است و آن كس را ادب فرموده است ، تا ديگران است و آن كس را ادب فرموده است ، تا ديگران 
بدانستند كه پادشاه بيدار است و به همه جاي ، بدانستند كه پادشاه بيدار است و به همه جاي ، 

ت ا گذاشت ا آگ تكا ا گذاشت ا آگ تكا ا كا تت ا كا اات ها ها   ي ستمكاران دستي ستمكاران دستكارآگهان گذاشته است ، و همهكارآگهان گذاشته است ، و همه
ي عدل به كسب ي عدل به كسب   اند ، و مردمان در امن و سايهاند ، و مردمان در امن و سايه  كوتاه كردهكوتاه كرده

گشته مشغول عمارت گشتهو مشغول عمارت استو نازك كاري اين ليكن و ، استاند نازك كاري اين ليكن و ، اند ، و ليكن اين كاري نازك است اند ، و ليكن اين كاري نازك است و عمارت مشغول گشتهو عمارت مشغول گشتهاند
. .  و باغايلهو باغايله



وكارآگاهان خبران وكارآگاهانصاحب خبران صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهانصاحب

بايد كه اين كار بر دست و زبان و قلم كساني باشد كه بر بايد كه اين كار بر دست و زبان و قلم كساني باشد كه بر  
ولايشان هيچ گمان بد نبود ، و به غرض خويش مشغول ايشان هيچ گمان بد نبود ، و به غرض خويش مشغول  ويش رضِ ب و بو ب ن يچ ن ولي ويش رضِ ب و بو ب ن يچ ن ي

نباشند ، كه صلاح و فساد مملكت در ايشان بسته است ، نباشند ، كه صلاح و فساد مملكت در ايشان بسته است ، 
و ايشان از قبل پادشاه باشند و نه از قبل كسي ديگر ، و و ايشان از قبل پادشاه باشند و نه از قبل كسي ديگر ، و 

شا شاز از خز از ك ا شا اا خز از ك ا شا ا رسد رسد   ي ايشان بايد كه از خزينه ، مهيا ، ميي ايشان بايد كه از خزينه ، مهيا ، ميمزد و مشاهرهمزد و مشاهره
. .  نمايندنمايند  تا به فراخ دلي احوال ميتا به فراخ دلي احوال مي



وكارآگاهان خبران وكارآگاهانصاحب خبران صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهانصاحب

و نبايد كه جز پادشاه كسي ديگر بداند كه ايشان چه و نبايد كه جز پادشاه كسي ديگر بداند كه ايشان چه 
داند و داند و   اي كه تازه شود پادشاه مياي كه تازه شود پادشاه مي  نمايند ، تا هر حادثهنمايند ، تا هر حادثه  ميمي پپ

فرمايد ، و به هر كسي در خورد او بي فرمايد ، و به هر كسي در خورد او بي   آنچه واجب كند ميآنچه واجب كند مي
آگاهي او ، ناگاه پاداش و مالش و نواخت و پادافَراه آگاهي او ، ناگاه پاداش و مالش و نواخت و پادافَراه 

شا ا شااز ا از . .  رسد از پادشاهرسد از پادشاهميمي



وكارآگاهان خبران وكارآگاهانصاحب خبران صاحب خبران وكارآگاهانصاحب خبران وكارآگاهانصاحب

چون چنين باشد ، مردمان پيوسته بر طاعت حريص باشند و چون چنين باشد ، مردمان پيوسته بر طاعت حريص باشند و 
ي آن نباشد كه ي آن نباشد كه   از تأذيب پادشاه ترسند ، و كس را زهرهاز تأذيب پادشاه ترسند ، و كس را زهره پپ

در پادشاه عاصي تواند بود و يا بد او يارد انديشيدن ، در پادشاه عاصي تواند بود و يا بد او يارد انديشيدن ، 
كه صاحب خبر و منهي گماشتن از عدل و بيداري و قوي كه صاحب خبر و منهي گماشتن از عدل و بيداري و قوي 

لا ك ا ا آ اش شا ا لاا ك ا ا آ اش شا ا . . رايي پادشاه باشد و آبادان كردن ولايترايي پادشاه باشد و آبادان كردن ولايتا



شرحشرحشرحشرح

.  .  تحقيق كردن ، وارسيدن تحقيق كردن ، وارسيدن : : بررسيدن بررسيدن ••
مي::رودرود•• ميانجام ميانجام واقع ، ميگيرد واقع ، ..شودشودگيرد . . شودشودگيرد ، واقع ميگيرد ، واقع ميانجام ميانجام مي::رودرود
.   .    تنبلي ، سستيتنبلي ، سستي: : خوار كاري خوار كاري ••



شرحشرحشرحشرح

.  .  جبران ، دريافتن جبران ، دريافتن : : تدارك تدارك ••
.  .  از آن است كه ، به علت آن است كه از آن است كه ، به علت آن است كه ::آن است كهآن است كه•• ننن ب ن نز ب ن ز
..پيك ، چاپار پيك ، چاپار . . بر بر   نامهنامه: : بريد بريد ••
رئيس پيكان كه مأمور اعلام وقايع شهر به رئيس پيكان كه مأمور اعلام وقايع شهر به ::»»صاحب بريدصاحب بريد««•• بري بريب بب هر يع و م ور ن يسپي بر هر يع و م ور ن يسپي ر

.   .    سلطان بودسلطان بود



شرحشرحشرحشرح

..ي بزرگ ي بزرگ   كيسهكيسه: : توبره توبره ••
.  .  ادب كرده است ، تنبيه نموده است ادب كرده است ، تنبيه نموده است ::ادب فرموده استادب فرموده است•• و ر وب ر وب بي ر وب بي ر ب
.  .  آباد كردن آباد كردن : : عمارت عمارت ••
. . باريك و حساس باريك و حساس ::نازكنازك•• سزز و ري سب و ري ب
.   .    غائله ، دشاوري ، آسيب و گزندغائله ، دشاوري ، آسيب و گزند: : غايله غايله ••



شرحشرحشرحشرح
    ..به مصالح خود نينديشند ، به فكر سود و زيان خود نباشند به مصالح خود نينديشند ، به فكر سود و زيان خود نباشند : : نباشند نباشند   ……به غرض  به غرض  ••
..به ايشانبه ايشان::در ايشاندر ايشان••
. . شهريه ، حقوق شهريه ، حقوق : : مشاهره مشاهره . / . / از طرف ، از جانب از طرف ، از جانب : : از قبل از قبل - - 1010••
. . ي دولت ي دولت   خزانهخزانه: : خزينه خزينه - - 1111••

ل اخ لف اخ لف ل كك . . باكي باكي پردلي ، بيپردلي ، بي::فراخ دليفراخ دلي••
. . اوضاع را گزارش دهند اوضاع را گزارش دهند : : نمايند نمايند   احوال مياحوال مي••
:  :  تازه شود تازه شود . / . / دهند دهند كنند ، گزارش ميكنند ، گزارش ميارائه و عرضه ميارائه و عرضه مي::نمايندنمايندميمي--1212•• ييييي1212 ر و ير ر و ير رش يز رش و//ههز وز ز

. . پديد شود ، به ظهور رسد پديد شود ، به ظهور رسد 
مضارع اخباري به جاي مضارع اخباري به جاي ((» » بداند و بفرمايدبداند و بفرمايد««به جاي به جاي : : فرمايد فرمايد   ميمي  ……داند  داند    ميمي••

قديم كاربرد ، قديمالتزام كاربرد ، ) . ) . التزامي ، كاربرد قديمالتزامي ، كاربرد قديم))التزام
سزاوار او  سزاوار او  : : درخورد او درخورد او . / . / لازم باشد ، ايجاب كند لازم باشد ، ايجاب كند : : واجب كند واجب كند - - 1313••
.  .  تنبيه تنبيه : : مالش مالش . /. /آن كه خود او خبر داشته باشدآن كه خود او خبر داشته باشد  بيبي::آگاهي اوآگاهي او  بيبي••
) .  ) .  از مصدر نواختناز مصدر نواختن((نوازش ، دلجويي يا بخشش و انعامنوازش ، دلجويي يا بخشش و انعام::نواختنواخت••
.. مجازات ، مقابل پاداشمجازات ، مقابل پاداش: : پادافراه پادافراه - - 1414••



شرحشرحشرحشرح

.  .  مجازات ، تنبيه مجازات ، تنبيه : : تأديب تأديب ••
پادشاه•• پادشاهدر عصيان::بودبود……در و نافرماني پادشاه به نسبت عصيانبتواند و نافرماني پادشاه به نسبت بتواند بتواند نسبت به پادشاه نافرماني و عصيان بتواند نسبت به پادشاه نافرماني و عصيان ::بودبود……در پادشاه در پادشاه 

.  .  كند كند 
. . بتواند بينديشدبتواند بينديشد::يارد انديشيدنيارد انديشيدن••
. . زيرا كهزيرا كه::كهكه••
. . خبر دهنده ، جاسوسخبر دهنده ، جاسوس::منهيمنهي••
حاصل مصدر ، از حاصل مصدر ، از . (. (ي نيرومندي نيرومندداشتن انديشهداشتن انديشه::راييراييقويقوي••

.   .    ))ي مصدريي مصدري+ + » » رايراي  قويقوي««



شرحشرحشرحشرح

.  .  يابند يابند   درستكاران قدرت ميدرستكاران قدرت مي: : شود شود   ……دست  دست  ••
نماند•• نماندمفسد نمي::مفسد باقي نميتباهكار باقي ..ماندماندتباهكار . . ماندماندتباهكار باقي نميتباهكار باقي نمي::مفسد نماندمفسد نماند
.  .  پاداش اخروي پاداش اخروي : : ثواب ثواب ••
نهاد اين جمله و بسياري از عبارات اين نهاد اين جمله و بسياري از عبارات اين : (: (شمار يابدشمار يابدثواب بيثواب بي•• بي ب بيو ب بو ي بر ي ين((ر ر ب ز ري ي ب و ج ين ينه ر ب ز ري ي ب و ج ين ه

.   .    ))استاست» » پادشاهپادشاه««بخش بخش 



اهداف درساهدافدرس
:درك معاني كلمات . 1

ش عرش-   
خاطر لوح-   
يك مرده  -    

:درك مفهوم جمله زير.2
.تدبير يك تنه چون زور يك مرده باشد         



نمشورت با دانايان وپيرانمشورت با دانايان وپيران ن وپير ي ور ب  نم ن وپير ي ور ب  م

رايي مرد باشد و از تمامي رايي مرد باشد و از تمامي   مشاورت كردن در كارها از قويمشاورت كردن در كارها از قوي
چه ، هر كس را دانشي باشد و هر چه ، هر كس را دانشي باشد و هر . . بينيبيني  عقل و پيشعقل و پيش چچپپ

يكي بيشتر داند و يكي كمتر ، و يكي يكي بيشتر داند و يكي كمتر ، و يكي ::يكي چيزي دانديكي چيزي داند
دانشي داند و هرگز كار نبسته و نيازموده ، و يكي هم دانشي داند و هرگز كار نبسته و نيازموده ، و يكي هم 

ت ت كا ان تانش ت كا ان اانش ثَل ك اا ثَل ك ا ها كرده ، مثل اين ها كرده ، مثل اين دانش داند و هم كار بسته و تجربهدانش داند و هم كار بسته و تجربه
چنان باشد كه يكي معالجت دردي و علّتي از كتاب طب  چنان باشد كه يكي معالجت دردي و علّتي از كتاب طب  
بس و دارد ياد به همه داروها آن نام و باشد بسخوانده و دارد ياد به همه داروها آن نام و باشد ..خوانده .  .   خوانده باشد و نام آن داروها همه به ياد دارد و بسخوانده باشد و نام آن داروها همه به ياد دارد و بس

اهداف درس



نمشورت با دانايان وپيرانمشورت با دانايان وپيران ن وپير ي ور ب  نم ن وپير ي ور ب  م
ويكي نام همه داروها بداند و معالجت آن علت كرده باشد و يكي نام همه داروها بداند و معالجت آن علت كرده باشد و  ب ر ن ج و ب رو م ي وي ب ر ن ج و ب رو م ي ي

.  .  بارها تجربت كرده ، هرگز اين با آن برابر نباشد بارها تجربت كرده ، هرگز اين با آن برابر نباشد 
همچنين يكي باشد كه سفرها بسيار كرده باشد و جهان همچنين يكي باشد كه سفرها بسيار كرده باشد و جهان 
ك ش ش گ كش ش ش گ بيشتر ديده و سرد و گرم بيشتر چشيده و در ميان كارها بيشتر ديده و سرد و گرم بيشتر چشيده و در ميان كارها ش

بوده ، با آن كس برابر نتوان كرد اين كس را ، كه هرگز بوده ، با آن كس برابر نتوان كرد اين كس را ، كه هرگز 
ولايت و باشد نكرده ولايتسفر و باشد نكرده نبودهسفر كارها ميان در و نديده نبودهها كارها ميان در و نديده ها نديده و در ميان كارها نبوده ها نديده و در ميان كارها نبوده سفر نكرده باشد و ولايتسفر نكرده باشد و ولايتها

تدبير ، تدبير ، ««اند كه اند كه   اين معني را گفتهاين معني را گفته. . ، و يا ميانه حال باشد ، و يا ميانه حال باشد 
و نيز  و نيز  . . » » همه ، با دانايان و پيران و جهان ديدگان بايد كردهمه ، با دانايان و پيران و جهان ديدگان بايد كرد پپ

يكي را خاطري تيزتر باشد و در كارها زودتر تواند ديد ، يكي را خاطري تيزتر باشد و در كارها زودتر تواند ديد ، 
.  .   تر باشدتر باشد  و يكي كنُد فهمو يكي كنُد فهم



نمشورت با دانايان وپيرانمشورت با دانايان وپيران ن وپير ي ور ب  نم ن وپير ي ور ب  م

تدبير يك تنه چون زور يك مرده تدبير يك تنه چون زور يك مرده ««اند كه اند كه   و دانايان گفتهو دانايان گفته
چچباشد و تدبير دو تنه چون زور دو مرده و تدبير ده تنه باشد و تدبير دو تنه چون زور دو مرده و تدبير ده تنه 

و در هر حالي نيروي ده مرده و در هر حالي نيروي ده مرده ..»»چون زور ده مرده باشدچون زور ده مرده باشد
همچنين تدبير  همچنين تدبير  . . تر از نيروي يك مرده باشد تر از نيروي يك مرده باشد   بيشتر و قويبيشتر و قوي

ق قك نك ا ك ا اش ك ت از نت ا ك ا اش ك ت از تر از تدبير دو كس باشد يا سه كس يا پنج تر از تدبير دو كس باشد يا سه كس يا پنج ده كس قويده كس قويت
.  .   كسكس



نمشورت با دانايان وپيرانمشورت با دانايان وپيران ن وپير ي ور ب  نم ن وپير ي ور ب  م

اند كه از آدميان هيچ كس داناتر از اند كه از آدميان هيچ كس داناتر از   ي جهانيان متّفقي جهانيان متّفق  و همهو همه
به همه به همه . . نبوده است نبوده است ))صص((پيغامبر ما محمد مصطفيپيغامبر ما محمد مصطفي ))((پپ

دانش كه او را بود ، از پس هم چنان بديدي كه از پيش دانش كه او را بود ، از پس هم چنان بديدي كه از پيش 
ها و بهشت و دوزخ و لوح و قلم و ها و بهشت و دوزخ و لوح و قلم و   ها و زمينها و زمين  ، و آسمان، و آسمان

ا ت ا ا د ه ا د ه آن ك اش ت ا ا د ه ا د ه آن ك عرش و كرسي و آنچه در اين هر دو ميان است بر او عرش و كرسي و آنچه در اين هر دو ميان است بر او ش
. .  عرضه كردندعرضه كردند



نمشورت با دانايان وپيرانمشورت با دانايان وپيران ن وپير ي ور ب  نم ن وپير ي ور ب  م

السلام هر زمان همي آمد و وحي همي آورد و السلام هر زمان همي آمد و وحي همي آورد و   و جبرئيل عليهو جبرئيل عليه
چچبا چندين فضيلت و  با چندين فضيلت و  --از بوده و نابوده خبر همي داداز بوده و نابوده خبر همي داد

:  :  معجزات كه او را بود ايزد تعالي ، او را همي فرمايد معجزات كه او را بود ايزد تعالي ، او را همي فرمايد 
يا محمد ، چون كاري خواهي كرد و  يا محمد ، چون كاري خواهي كرد و  » » وشاورِهم في الامَروشاورِهم في الامَر««

ك تد ش خ ا ا ا د آ ش ا ت كا تد ش خ ا ا ا د آ ش ا ت اا اا ا او را او را . . يا مهمي تو را پيش آيد ، با ياران خويش تدبير كنيا مهمي تو را پيش آيد ، با ياران خويش تدبير كن
نياز نبود از نياز نبود از   چون او بيچون او بي. . مشورت همي فرمايد كردن مشورت همي فرمايد كردن 

بي آفريده هيچ كه دانستن بيايد ، مشورت و بيتدبير آفريده هيچ كه دانستن بيايد ، مشورت و نياز نياز   تدبير و مشورت ، بيايد دانستن كه هيچ آفريده بيتدبير و مشورت ، بيايد دانستن كه هيچ آفريده بينيازنيازتدبير
.  .   نتواند بودنتواند بود



شرحشرحشرحشرح

.  .  كمال ، تمام بودن كمال ، تمام بودن : : تمامي تمامي ••
..نظير ، مانندنظير ، مانند::مثلَمثلَ•• يريرلل
.   .    بيماريبيماري: : علّت علّت ••



شرحشرحشرحشرح

) .  ) .  در تداول امروزدر تداول امروز((اندر كار بوده ، اندر كار بوده ،   دستدست: : در ميان كارها بوده در ميان كارها بوده ••
حال•• حالميانه بي::ميانه چندان نه كه است كسي مراد بيظاهراً چندان نه كه است كسي مراد وظاهراً باشد وتجربه باشد تجربه تجربه باشد و تجربه باشد و   ظاهرا مراد كسي است كه نه چندان بيظاهرا مراد كسي است كه نه چندان بي::ميانه حالميانه حال

.  .  نه مجرّب نه مجرّب 
  ……براي اين معني ، به جهت براي اين معني ، به جهت ::اين معني رااين معني را••
. . مشورت ، راي زنيمشورت ، راي زني::تدبيرتدبير••
.  .  ذهن ، ضمير ذهن ، ضمير ::خاطرخاطر--66••
.  .  تواند درك كند ، تشخيص دهد تواند درك كند ، تشخيص دهد ميمي::تواند ديدتواند ديد••
.  .   بصيرت ، دركبصيرت ، درك::ديدنديدن••



شرحشرحشرحشرح

.   .    ))صفت مركبصفت مركب((ي يك مرد ، يك شخص ، ي يك مرد ، يك شخص ،   به اندازهبه اندازه: : يك مرده يك مرده ••



شرحشرحشرحشرح
.  .  ي ي   با همه ، با وجود همهبا همه ، با وجود همه: : به همه به همه 
پس پساز مي::پيشپيشاز خوبي همان به سر پشت مياز خوبي همان به سر پشت پيشرواز از كه پيشروديده از كه ديده ..ديده كه از پيش روديده كه از پيش رواز پشت سر به همان خوبي مياز پشت سر به همان خوبي مي::پيشپيش……از پس از پس 

    
و  و  ) ) 85/2185/21قرآن كريم قرآن كريم ((لوح محفوظ استلوح محفوظ است» » لوحلوح««::لوح و قلملوح و قلم--1010وو99•• موو و موح و ووحوحوح ووحِ ريم((وحِ ن ريمر ن وو))/5/5ر

اي تفسير گرديده كه آنچه در جهان جاري و ساري  اي تفسير گرديده كه آنچه در جهان جاري و ساري    آن به صحيفهآن به صحيفه
..شود شود   ميمي

ت•• ا شده شته ن تآ ا شده شته ن ك((قلقلآ آ كق آ قل))68/168/1ق قله ه به قلمي  به قلمي  ) : ) : 68/168/1قرآن كريم ،قرآن كريم ،((»»قلمقلم««بر آن نوشته شده است بر آن نوشته شده است ••
تفسير گرديده كه لوح با آن نوشته شده و نخستين چيزي شمرده  تفسير گرديده كه لوح با آن نوشته شده و نخستين چيزي شمرده  

. . شده است كه خدا آفريد شده است كه خدا آفريد 
..))تدبير امرتدبير امر((جايگاه صدورِ امر الهي جايگاه صدورِ امر الهي ..مجازاً مقام و جايگاه الهيمجازاً مقام و جايگاه الهي::عرشعرش••
.  .  عرش عرش : : كرسي كرسي ••

))آآ((     ) .) .هاها  ها و آسمانها و آسمان  در ميان زميندر ميان زمين((در ميان اين هر دو در ميان اين هر دو ::در اين هر دو مياندر اين هر دو ميان••
.  .  نشان دادن نشان دادن : : عرضه كردن عرضه كردن ••



شرحشرحشرحشرح

. . ي مقرّب خداي مقرّب خدا  ي وحي ، فرشتهي وحي ، فرشته  فرشتهفرشته: : جبرئيل جبرئيل ••
.   .    ))صص((حضرت محمدحضرت محمد::اواو•• ))صص((رروو
.   .    ))159159آل عمران ، آل عمران ، : : قرآن كريم قرآن كريم : (: (وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر ••



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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